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صفحه 6
پنجشنبه ۱۴ تیر  ۱۴۰۳ 
۲۷ ذی‌الحجه ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۶۱۷

بیان خوب و بد و کمال و عیب دیگری با قول یا فعل یا با اشاره یا با کنایه 
جزو مصادیق غیبت است و هیچ فرقی ندارد که این غیبت چگونه تحقق 
یابد؛ زیرا غیبت تنها بدگویی به زبان و ســخن نیست، بلکه به هر نحوه 
و شــکلی از جمله نوشتن یا اشــاره و غیره که امر حقیقی و واقعی بیان 

می‌شود و غایب آن را ناخوش دارد، جزو مصادیق غیبت است.

غیبت‌، خواه نســبت به امر نیک و کرداری خوب باشد که نهان و مخفی است و خواه نسبت به امر بد و زشت، هتک 
حرمت مؤمن می‌باشد؛ چون مؤمن برای خویش حریم شخصی دارد که می‌خواهد در آن حریم شخصی در امان بماند 
اما بیان آن امر نیک یا بد در قالب غیبت و پشــت سر گویی، هتک حرمت نسبت به این حریم شخصی است. البته 
شــکی نیست که هتک حرمت در بیان امر زشت و بد آشکارتر است؛ اما این بدان معنا نیست که در امر نیک چنین 
اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ زیرا اگر شخص می‌خواست امر نیک او آشکار باشد، آن را مخفی نمی‌کرد. از همین رو وقتی آن 

امر نیک با غیبت آشکار می‌شود آن را ناخوش می‌دارد و ناراحتی خویش را حتی بر زبان می‌راند و اعتراض می‌کند.

پرسش و پاسخ

خیرات و برکاتی 
که اسباب خاص خودش را می‌طلبد

مردی نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: به من کاری بیاموز که خداوند به سبب آن، 
مرا دوست بدارد و مردم نیز دوستم بدارند، و خدا دارایی‌ام را افزون گرداند و تندرستم 
بدارد و عمرم را طولانی گرداند و مرا با تو محشور کند. حضرت فرمود: اینهایی که 

گفتی شش چیز است که به شش چیز نیاز دارد:
1- اگر می‌خواهی خدا تو را دوست بدارد، از او بترس و تقوا داشته باش.

2- اگر می‌خواهی مردم دوستت بدارند، به آنان نیکی کن و به آنچه که دارند 
چشم )طمع( مدوز!

3- اگر می‌خواهی خدا دارایی‌ات را فزونی بخشد، زکات آن را بپرداز.
4- اگر می‌خواهی خدا بدنت را سالم بدارد، صدقه بسیار بده!

5- اگر می‌خواهی خداوند عمرت را طولانی گرداند، به خویشاوندانت رسیدگی 
کن!

6- و اگر می‌خواهی خداوند تو را با من محشور کند، در پیشگاه خداوند یگانه 
قهار سجده طولانی کن! )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 85، ص 164

لزوم بدگمانی نسبت به نفس خود
اگر انسان به این مرحله برسد که واقعا به نفس خود بدگمان باشد و 
خود را در معرض صدور گناه و اعمال زشت بداند، خود به خود مراقبت 
می‌کند و جلوی تجاوز و تعدی نفس خود را می‌گیرد. وای به حال کسی 
که صددرصد با عین‌الرضا و با عینک خوشــبینی سراپای وجود خود را 
مطالعه می‌کند. امام علی)ع( می‌فرماید: مؤمن، شامی را صبح و صبحی را 
شام نمی‌کند، مگر آنکه نسبت به نفس خود و اعمال خود بدگمان است و 

هر لحظه احتمال می‌دهد که عملی ناپسند از او سر بزند. )1(
____________

1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 197

قرآن، هدایتگری ناصح
قال الامام علی)ع(: »واعملوا انّ هذا القران هو الناصح الذی 
لایغش، و الهادی الذی لایضــل، والمحدث الذی لایکذب، و ما 
جالس القران احد الّ قام عند بزیادهًْ او نقصان: زیادهًْ فی هدی، 

او نقصان من عمی«.
امام علی)ع( فرمود: بدانید که قرآن ناصحی است که خلاف نمی‌گوید، و 
راهنمایی است که راه را گم نمی‌کند، و گوینده‌ای است که دروغ نمی‌گوید، 
و هیچ‌کس با قرآن نمی‌نشیند و برنمی‌خیزد مگر با زیادت و یا به نقصان، 

زیادت در هدایت و راهیابی، یا نقصان در نابینایی و عدم بصیرت.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه176

آثار ظلم و ظلم‌پذیری)2(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی، جامعه‌ای که در آن ظلم و ظلم‌پذیری رواج 
داشته باشد، چه آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: 1- تأثیر مستقیم 

بر سرنوشت انسان‌ها 
2- فروپاشی و هلاکت جوامع بشری 3- تسلط اشرار بر جامعه 4- فقدان امنیت 
و آرامش در جامعه پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.

5- از بین رفتن ارزش‌های انسانی
گذشته از تعالیم و ارزش‌های دینی و سنت‌های ایدئولوژیک به عنوان مرزهای 
اندیشه و عمل در جامعه بشری تمامی قراردادهای اجتماعی که ناشی از فرهنگ، 
آداب، ملیت، تاریخ و به اصطلاح عرف جوامع اســت، در نتیجه ظلم و پذیرش 
ظالم مورد تعرض و نابودی قرار می‌گیرد و تمامی ارزش‌های دینی و انسانی در 

جامعه از بین می‌رود!
امام علی)ع( در خطبه 98 نهج‌البلاغه می‌فرماید: »سوگند به خدا! بنی‌امیه 
چنان به ستمگری ادامه دهند که حرامی باقی نماند، جز آنکه حلال شمارند،‌و 
پیمانی نمی‌ماند جز آنکه همه را بشــکند و نقض کند و هیچ خیمه و خانه‌ای 
وجود ندارد جز آنکه ستمکاری آنان در آنجا راه یابد و ظلم و فسادشان مردم را 

از خانه‌ها کوچ دهد.«
قرآن کریم هم کسانی را که از تمسخر دیگران و عیب‌جویی آنان و گناهان 

توبه نکنند، ظالمین خوانده است: فاولئک هم الظالمون.«)حجرات- 11(
6- رواج بی‌عدالتی

معنای لغوی عدل و ظلم که در تضاد با یکدیگرند، کارکردهای عکس یکدیگر 
نیز در جامعه دارند. همان طور که عدل سبب حیات جامعه بشری می‌شود، ظلم 
نیز ســبب مرگ آن را رقم می‌زند. خداوند در قرآن کریم امر به عدل و احسان 
کرده و از فحشا و منکر و ظلم نهی می‌کند.)نحل-90( امام علی)ع( هم می‌فرماید: 
العدل حیاهًْ والجور ممات« حیات جامعه به عدل و ممات آن به ظلم و جور است 
)مستدرک الوسایل، ج 11، ص 318( فرهنگ عمومی جامعه گاهی در قبال اهداف 
عدالت‌خواهانه، عامل بازدارنده است. این زمانی روی می‌دهد که اخلاق عمومی 
متحول شده و ضد ارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شوند. در چنین شرایطی اصول عدل و 
داد و قوانین مساوات در جامعه جایگاه خود را از دست می‌‌دهد و هر گروه به تناسب 
قدرت و امکاناتی که در دست دارند به فزونی‌طلبی پرداخته و خواسته‌های فردی 
برخواسته‌های جمعی تقدم می‌یابد. از این رو در اثر ظلم بی‌عدالتی رواج می‌یابد 
و حق و حقوق افراد در جامعه ضایع می‌شود. چرا که ظلم‌پذیری روح حاکم بر 
جامعه می‌شود و ظلم و تبعیض و نابرابری، ‌هواداران بیشتری پیدا می‌کند. به طوری 
که دیگر کسی به آن اعتراض نمی‌کند و نابرابری‌های اقتصادی در جامعه نمایان 
می‌شود و حق و حقوق افراد در جامعه رعایت نمی‌شود. از این رو منشأ بسیاری 
از تباهی‌های اجتماعی از جمله فقر، ذلت و خواری و استثمار ضعفا توسط اغنیا 

صورت می‌گیرد، و در نتیجه ظلم رونق می‌گیرد و عدالت می‌میرد.
7- اختلاف و تعرفه

از دیگر آثار و کارکردهایی که قرآن برای ظلم در حوزه عمل برمی‌شــمارد، 
ایجاد و افزایش اختلاف و تفرقه در جامعه است.

خداوند در قرآن می‌فرماید: تنها کسانی که کتاب الهی را دریافت کرده بودند 
و نشانه‌های روشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن 
اختلاف کردند.«)بقره- 213( ســیاق آیه بر این موضوع دلالت دارد که ظلم در 
جامعه انسانی موجب می‌شود تا اختلافات در میان امت‌ها پدیدار شود و همبستگی 
و همگرایی به واگرایی تبدیل شده و جامعه دچار فروپاشی و سستی گردد. و نیز 
در آیات دیگر ظالم بودن جوامع را سبب پدیدار شدن اختلاف بین آنها معرفی 
می‌کند.»پس گروه‌هایی از میان پیروانش اختلاف کردند... ولی این ستمگران امروز 
در گمراهی آشکارند.« )مریم- 37 و 38( لذا سیاق آیات مورد بحث انسان‌ها را 
از تفرقه و چند دستگی هشدار می‌دهد، به این معنا که افزایش و پذیرش ظلم و 
ستم در جامعه موجبات دودستگی و تفرقه در جامعه را فراهم می‌آورد و در نتیجه 
آن، ظالمان بر قدرت و مدیریت جامعه تسلط می‌یابند، و این‌گونه است که حتی 
ولایت‌پذیری ظالمان از سوی افراد جامعه فراهم و زمینه و بستر آن ایجاد می‌شود.

8- نارضایتی و عدم لذت از زندگی
ظلم و ستم نه تنها صاحب خود را نمی‌تواند راضی کند، بلکه باعث نارضایتی 
و افسوس دو قشر متضاد دیگر را که در این مورد اشتراک دارند، خواهد شد. یکی 
دینداران و دیگری دنیاپرستان. دینداران به دلیل التزام و تعهدشان به ارزش‌های 
دینی، ضربه‌هایی که نظام سیاسی در اثر ظلم و ستم از درون به مرزهای اعتقادی 
و ایدئولوژیک آنان وارد می‌کند سخت آزرده‌خاطر و نگران می‌شوند. و از طرفی 
دنیاپرستان به خاطر فقدان امنیت فردی و اجتماعی به جهت حاکمیت ظلم و 
جور به همه خواســته‌های دنیوی و مادی‌شان در جامعه نمی‌رسند و از شرایط 
موجود احساس لذت و آرامش نمی‌کنند. بنابراین ظلم و انظلام، ناامنی و آشفتگی 
در جامعه را در پی خواهد داشت، و عدم امنیت و ظلم، آرامش روحی و جسمی 
را در جامعه تهدید کرده و موجب نارضایتی همه اقشار مختلف جامعه چه دیندار 

و چه دنیاپرست می‌گردد.

برخی از رفتارهای اجتماعی انســان، عبور از 
خطــوط قرمز اخلاقی و ورود به حریم خصوصی و 
شــخصی افراد است که حتی اگر موجب راززدایی 
از زندگی دیگران و تجســس در آن نشود، موجب 
اذیت و آزار شخص شده و شرایط زیست عادی او 

را مختل می‌کند. 
گاه انسان از اسرار زندگی دیگری آگاه می‌شود 
که بیان آن در نزد دیگران به یک معنا افشای رازها 
و گناهی بزرگ است. البته این رازها همواره امری 
زشت، بد یا گناه نیست، بلکه می‌تواند رازی باشد که 
حاوی امری نیک و صفت کمالی و رفتاری ارزشی 
همانند انفاق نهان است، اما شخص دوست ندارد که 
دیگران از آن مطلع شوند؛ پس اگر کسی این رازها را 
در زمان عدم حضور شخص بیان کند، مرتکب گناهی 
بزرگ به نام غیبت شــده است؛ زیرا سخنی درباره 
او بیان داشــته که در زمان عدم حضور و در غیاب 

او گفته شده و او با شنیدن آن ناراحت می‌شود..
مؤمنان در امت اسلامی همانند برادران دینی 
هســتند که باید اسرار یکدیگر را حفظ کنند؛ زیرا 
راز زدایی از اسرار دیگران می‌تواند به شخص بلکه 
حتی جامعه آسیب برساند و گاه اطلاع یابی دیگران 
به‌ویژه دشمنان می‌تواند بستری برای سوءاستفاده از 

این امر رازآلود باشد که افشاء شده است.
بر اساس آموزه‌های قرآن، غیبت و به تعبیر دیگر 
پشت ســرگویی در غیاب شخص، حرام و گناهی 

بزرگ است و مؤمنان باید از آن اجتناب کنند.
اصطلاح فقهی غیبت

واژه غیبت از غیب در اصطلاح فقه اســامی، 
یادکرد برادر دینی خود با چیزی ناخوشــایند در 

2 بار زنده شدن  2 بار مردن و 
خ بـــرز در 

نَا اثنَْتَيْنِ وَأحَْيَيْتَنَا  * در آيه 11 سوره غافر مي‌خوانيم: » قَالوُا رَبنََّا أمََتَّ
اثنَْتَيْنِ..« مي‌گويند: پروردگارا ما را دوبار ميراندي و دوبار زنده كردي و...« 

چگونه است كه انسان دوبار مي‌ميرد و دوبار هم زنده مي شود؟ 
- برخي از افراد بشر و مكاتب گمان ميك‌نند مردن، فنا و نابودي است.)1( و بعد 
از مرگ همه چيز تمام مي‌شود و قيامت و حسابي در كار نيست؛ به همين جهت 
به هر معصيتي آلوده مي‌شوند.)2( امّا بعد از دوبار اماته )ميراندن( و دوبار احياء )زنده 
كردن(، به حقانيت قيامت و حسابرسي يقين پيدا ميك‌نند؛)3( و براي خلاصي از 
نَا اثنَْتَيْنِ...«  عذاب الهي، در درون آتش، به اين جمله متوسل مي‌شوند: » رَبنََّا أمََتَّ

امّا اين اقرار سودي به حالشان ندارد.)4( 
مفسران در معني » دو بار ميراندن و زنده كردن« احتمالاتي را ذكر كرده‌اند 
كه دو احتمال محوري در بين آنها ديده مي‌شود و بقيه با اندكي تفاوت، شبيه كيي 

از آنهاست و آن دو عبارتند از:
1ـ برخي معتقدند در اين آيه همانند آيه 28 سوره بقره، منظور از مرگ اول 
حالت قبل از پيدايش انســان در دنياست و مرگ دوّم او در پايان عمرش است و 

زندگي دنيوي او‌، زندگي اول و زنده شدن در قيامت، زندگي دوّم است.
ولي اين تفسير تنها در مورد آيه 28 سوره بقره صحيح است كه در آن كي 
موت )مردن( و كي اماته )ميراندن( و دو احياء )زنده كردن(، مطرح است. امّا در 
آيه مورد بحث، سخن از دو ميراندن و دو زنده كردن است. و چون ميراندن متفرع 
بر حيات است، در مورد حال )مرگ( قبل از زندگي به كار نمي‌رود.)5( به اضافه اينكه 
مرگ قبل از زندگي دنيوي، نقشي در حصول يقين براي آنان در قيامت ندارد تا 

آن را اراده كرده باشند.
2ـ  مفسران و علماي بزرگي مانند علامه طباطبائي و آيت الله مكارم شيرازي 
معتقدند منظور از دو اماته )ميراندن(، مرگ در پايان عمر دنيوي و مرگ در پايان 
زندگي برزخي اســت و منظور از دو احياء )زنده كردن( احياي برزخي در قيامت 
است.)6( يعني انسان در پايان عمر مي‌ميرد، )اماته اول(. و بعد از پايان عمر دنيايي 
و شروع قيامت در حيات )زندگي( برزخي، مرحله ديگري از زندگي را طي ميك‌ند 
)احياء اول(، تا اينكه با نفخ صور)7( اول آن را هم از دســت مي‌دهد )اماته دوّم(. و 

سپس با نفخ صور دوّم)8( براي حساب قيامت زنده مي‌شود )احياء دوّم(.
تفسير دوّم، بر خلاف تفسير اول، آيه را دال بر حيات برزخي انسان مي‌داند و 
معتقد است انسان با مرگ به كي زندگي ديگري غير از زندگي جسماني دنيوي 
منتقل مي‌شود، و تا به پا شدن قيامت در آن به سر مي‌برد و اين مورد تأييد قرآن 
اســت که بعضي بعد از مرگ، از خدا تقاضاي بازگشت به دنيا براي انجام اعمال 
صالح و جبران گذشــته ميك‌نند، ولي خواسته‌شان برآورده نمي‌شود.)9( و برخي 
از آنان مثل آل فرعون، هر صبح و شــام در برزخ دچار عذاب مي‌شــوند.)10( و نيز 
قرآن، صريحاً شهدا را زنده مي‌داند.)11( همچنين روايات زيادي اين نوع از زندگي 
)برزخي( را با طرح مسائلي چون: وحشت در قبر، زيارت اهل قبور، سؤال در قبر 
و... تأيكد ميك‌نند)12( به عنوان مثال: از محمد بن مسلم روايت شده است كه گفته: 
» به امام صادق )ع( عرض كردم: » مردگان را زيارت كنيم؟« فرمود: »بله«، عرض 
كردم: » وقتي نزدشان برويم، ما را مي‌شناسند؟« فرمود: » آري به خدا، آنها شما را 
مي‌شناسند و با شما شاد مي‌شوند و انس مي‌گيرند....« و علماي بزرگ هم به تبع 

آيات و روايات، به اثبات حيات بزرخي پرداخته‌اند.)13(
ممكن اســت اشكالي به ذهن بيايد كه چگونه ممكن است انساني كه مرده 
و اســتخوان‌هايش هم پوسيده است، در برزخ زنده باشد؟ پاسخ آن اين است كه 
حقيقت انســان به روح اوســت و روح با از بين رفتن بدن از بين نمي‌رود، بلكه از 
بدن جدا مي‌شود و در قرآن از آن به وفات تعبير مي‌شود، نه فوت. چنانكه در طول 
عمر هم، بدن دائماً در حال تغييرات است، ولي رابطه اين هماني بين كودكي و 
پيري انسان‌ها محفوظ مي‌ماند و شخصيت )انسانيت( آنها دستخوش تحولات و 
تغييرات بدنشــان قرار نمي‌گيرد، حتي اگر كسي دست‌ها و پاهاي خود را هم از 
دست بدهد، كارهايي را كه قبلاً با دست و پا انجام داده است را مي‌تواند به خود 
نسبت دهد و بگويد: من فلان كار و.... را كردم و به فلان جا رفتم و... بنابراين، وقتي 
انسان مي‌ميرد، در واقع جسم او از كار مي‌افتد و كمك‌م مي‌پوسد، ولي روح او باقي 
است. به عبارت ديگر مرگ، كي امر عدمي نيست، بلكه امري وجودي است و به 
همين جهت هم خدا خود را خالق مرگ و زندگي مي‌داند: »الذي خلق الموت و 
الحيوه «)14( و انسان با مرگ نابود نمي‌شود، بلكه داراي حيات جديدي مي‌شود و 
تنها نحوه وجود و حيات او عوض شده و كامل‌تر مي‌شود. مثل نوزاد كه رحم مادر 
را ترك و به جهاني وسيع‌تر و كامل‌تر پا مي‌نهد و زندگي جديدي را آغاز ميك‌ند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مؤمنون/ 37،   2- ر.ك: ص/ 26.  3- ر.ك: ســجده/ 12.  4- ر.ك: طباطبائي، سيد محمد 
حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، اسماعيليان، چاپ پنجم، 1371، ج 17، ص 313 ـ 312.   
5- ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، تسنيم، قم، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ج 2، ص 593.   
6- ر.ك: طباطبايي، سيد محمد حسين، پيشين، ص 313، و ج 1، ص 111؛ مكارم شيرازي، 
ناصر، تفسير نمونه، پيشين، ص 45؛ هم ايشان، پيام قرآن، پيشين، ص 454.   7و8- زمر/ 68،   
9- ر.ك: مؤمنون/ 100 ـ 99.  10- ر.ك: غافر/ 46 ـ 45.  11- ر.ك: آل عمران، /169 ـ 171؛ 
بقره/ 154.   12- ر.ك: فيض كاشاني، محسن، محجة البيضاء، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي 
نوبت، بي‌تا، ج8، ص 293 ـ 289 و 312 ـ 302؛ مجلسي، محمد باقر، حق اليقين، تهران، علمية 
اسلاميه، بي نوبت، بي‌تا، ص413 ـ 388؛ قمي، عباس، منازل الآخرة، قم، در راه حق، بي نوبت، 
 ـ19.   13- ر.ك: مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، تهران، صدار، چاپ چهارم، 1377،  بي‌تا، ص 59 
ج 4، صص 645 ـ 644؛ سبحاني، جعفر، محاضرات في الالهيات، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 
.ـق، صص 626 ـ 619، با تلخيص علي رباني گلپايگاني؛ حلي، كشف المراد  چاپ دوّم، 1415 ه
في شرح تجريد الاعتقاد، با تحقيق آيت الله حسن حسن‌زاده آملي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 
بي‌نوبت، بي‌تا، ص 425؛ طباطبايي، سيد محمد حسين، حيات پس از مرگ، قم، دفتر انتشارات 

اسلامي، بي‌نوبت، بي‌تا، ص 42 ـ 29.   14- ملك/ 2.

زرارة نقــل م‏ى كند كه: »با بــرادرم حمران- يا برادر ديگرم- بر امام 
باقر‌)ع( وارد شديم؛ 

من به امام گفتم: ما افراد را با شاقول اندازه م‏ىگيريم، هر كس مانند 
ما شيعه باشد، خواه از اولاد على و خواه از غير آنها، با او پيوند دوستى )به 
عنوان كي مسلمان و اهل نجات( برقرار مك‏ىنيم و هر كس با عقيده ما 
مخالف باشد ما از او )به عنوان كي گمراه و اهل هلاك( تبرّى مى ‏جوييم.«
امام‌)ع( فرمود:»اى زرارة! ســخن خدا از سخن تو راست‏تر است؛ اگر 
آنچه تو م‏ىگوىي درست باشد، پس سخن خدا آنجا كه م‏ى فرمايد:»إلَِّ 
المُْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْلدْانِ لا يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا يهَْتَدُونَ 
سَبِلًي« )نساء: 98(كجا رفت؟! پس »المرجون لامر الله «)توبه:106( چه 

شد؟!
آنها كــه خدا درباره آنها مــى ‏فرمايد:»خَلطَُوا عَمَــاً صالحِاً وَ آخَرَ 

سَيِّئاً«)توبه: 102( كجا رفتند؟!
»اصحاب الاعراف« چه شدند؟!»المُْؤَلفََّةِ قُلُوبهُُمْ« )توبه: 60( چه كسانى 

هستند و كجايند؟!«
اگر كسى در رواياتى كه از ائمه اطهار )عليهم السلام( رسيده است كه 
بيشترين آنها در »كتاب الحجّة« كافى و »كتاب الايمان و الكفر« كافى 

گرد آمده است دقت كند مى ي‏ابد كه: 
ائمه )عليهم الســام( تيكه‌‏شان بر اين مطلب بوده كه هر چه بر سر 
انســان م‏ى آيد از آن است كه حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق، 
تعصّب و عناد بورزد و يا لااقل در شرايطى باشد كه م‏ىبايست تحقيق و 
جست‌وجو كند و نكند؛ اما افرادى كه ذاتا و به واسطه قصور فهم و ادراك 
و يا به علل ديگر در شرايطى بسر مى ‏برند كه مصداق منكر و يا مقصّر در 
تحقيق و جست‌وجو به شمار نم‏ىروند، آنها در رديف منكران و مخالفان 
نيستند، آنها از »مستضعفين« )يعنى بيچارگان و دست‏ نارسان( و »مرجون 
لامر الله« )يعنى كســانى كه درباره آنها بايد گفت كار اينها با خداست، 
خداونــد خودش به نحوى كه حكمت و رحمتش ايجاب م‏ى كند عمل 
خواهد كرد( به شمار مى ‏روند؛از روايات استفاده م‏ى شود كه ائمه اطهار 

بسيارى از مردم را از اين طبقه مى ‏دانند.
 * مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى؛ ج‏1؛ صص 322-323
با تلخیص و ویرایش

نگاه فراگیر ائمه‌)ع( به انسان‌ها

فرشته
غیبـت  محیطی
 هتک‌حرمت دیگران 

آموزه‌های اسلام  بر اساس 
و فقه اســامی، غیبت آن 
است که برادر دینی خویش 
را به آنچه او را ناخوش آید 
یاد کنی. پس اگر آن چیز در 
غیبت  مصادیق  از  باشد،  او 
است و اگر در او نباشد، از 

مصادیق بهتان است.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

طرز مصرف باقیمانده غذا
س( حکــم غذا و خوراکی‌های اضافه و بلااســتفاده در منزل 
چیست؟ آیا می‌توان آن را به دیگران داد و اگر نیازی به آن نباشد و 

یا بیش از نیاز باشد و دور ریخته شود، آیا اسراف است؟
ج( موارد مختلف است؛ اگر امکان استفاده از غذای باقیمانده برای خود 
یا دیگران باشد و دادن آن )با اجازه مالک غذا( به دیگران بی‌احترامی به آنها 
محسوب نشود، یا حداقل بتوان غذا را برای پرندگان و حیوانات استفاده کرد 
و در عین حال آن را دور بریزند، این کار اســراف است و باید از آن اجتناب 
شود. در هر حال، باید در تهیه، پخت و مصرف مواد غذایی برنامه‌ریزی کنید 

که به مقدار نیاز باشد و از اسراف جلوگیری شود.

حکم شرعی تراشیدن ریش
س( حکم شرعی تراشیدن ریش و گذاشتن سبیل چیست؟

ج( تراشــیدن ریش بنا بر احتیاط، حرام است؛ اما تراشیدن سبیل یا 
باقی گذاشتن و بلند نمودن آن فی نفسه اشکال ندارد؛ بله بلند نمودن آن به 
مقداری که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است.

حلالیت طلبیدن 
برای غیبت و تهمت

س( آیا برای توبه از غیبت و تهمت، حلالیت طلبیدن هم 
لازم است؟

ج( اگــر امکان طلب حلالیت از او باشــد، باید طلب مغفرت و 
بخشــش کند و اگر امکان استحلال از او نیســت، برایش استغفار 
نماید؛ همچنین در مورد تهمت، اگر امکان تکذیب خبر را داشــته 

باشد، باید آن را تکذیب کند.

دروغ گفتن به شوخی
س( آیا دروغ گفتن به شــوخی اشکال دارد؟ مثلاً میان 
دوستان به شوخی به هم می‌گوییم، فلان شرکت برای من 
اســت؛ )البته الکی( آیا این‌گونه صحبت‌هــا، گناه و دروغ 

محسوب می‌شود؟
ج( اگر مقصود گوینده این اســت که مخاطب، آن خبر خلاف 
واقع را جدّی بگیرد، حرام است، هر چند انگیزه گوینده از گفتن خبر، 
شوخی کردن باشد؛ اما اگر گوینده چنین مقصودی نداشته باشد و 

مخاطب متوجه شوخی بودن کلام باشد، حرام نیست.

نفرین متناسب با ظلم
س( اگر برای فردی که به من خیلی بدی کرده است، دعا کنم 
که بمیرد و برای مرگ او ختم سوره یاسین و ختم زیارت عاشورا و 
دعا و اذکار قرآنی داشته باشم، آیا اشکال دارد؟ و اگر آن شخص 

بمیرد، گناهی متوجه من است؟
ج( موارد مختلف است؛ به طور کلی نفرین کردن باید متناسب با ظلمی 
باشــد که به مظلوم شده است و اگر بیش از آن علیه دیگری دعا و نفرین 

کند، خود این کار ظلم است.

بیان عیب غذا
س( اگر شخصی غذایی درست کند و من فقط عیب غذا 
را بگویم به گونه‌ای که عیب شخص گفته نشود، آیا غیبت 

حساب می‌شود؟
ج( به طور کلی اگر ذکر عیب امور مرتبط با شخص، به نقصی 
در خود شخص برگشت نکند، غیبت نیست؛ در غیر این صورت اگر 
عیب پنهان شخص باشد و به قصد تنقیص او گفته شود، غیبت است 

و تشخیص آن با خود مکلف است.

نگهداری مجسمه در خانه
س( یکی از بستگان ما از کشور هندوستان یک بت چوبی 
آورده است که نیم تنه یکی از خدایان هند هست؛ آیا نگهداری 

آن در خانه اشکال دارد؟
ج( اگر به قصد زینت و مانند آن استفاده شود و موجب ترویج 

فرهنگ یا مذهب کفر نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.

دادن وعده دروغ
س( در گفت‌وگوهــای روزمره گاهــی پیش می‌آید که 
حرف‌هایی می‌زنیم که نیّتمان دروغگویی نیست، مثلًا وقتی 
می‌خواهیم کسی را از کاری منصرف کنیم، می‌گوییم: »این 
کار را نکن و گرنه فــان کار را می‌کنم«، در صورتی که من 
قصد انجام فلان کار را ندارم و فقط می‌خواهم او را منصرف 

کنم؛ آیا این هم دروغ محسوب می‌شود؟
ج( اگر به صورت حتمی خبر یا وعده بدهد که در صورت انجام 
یــک کار از طرف مقابل، او هم فلان کار را انجام خواهد داد و حال 
آنکه قصد انجام آن کار را نداشــته باشد و یا بداند که انجام نخواهد 

داد، دروغ محسوب می‌شود.

هنگام غیاب و عدم حضور اوست که اگر آن رابشنود 
ناراحت می‌شود. مراد از این ناخوشایندی آن است 
که شخصی که درباره‌اش غیبت می‌شود، اگر نسبت 
به آن امر آگاه شود، آن را ناخوش می‌دارد. بنابراین، 
ممکن است شخص حتی نسبت به مدح و ستایش 
دیگری درباره صفــت و کمال یا فعلی از خویش، 

ناراحت شود و آن را ناخوش دارد.
به سخن دیگر، اگر کسی در جمعی دو نفره یا 
چند نفره پشت سر دیگری با سخن یا فعل یا حتی 
اشاره و کنایه، حقیقتی از خوبی یا بدی شخص دیگر 
را بیان کند که با شنیدن آن ناراحت می‌شود، این 

رفتار، غیبت شمرده می‌شود.
به عنوان مثال، اگر کسی در شب به طور نهانی 
انفاقی کرد و دیگری به ســبب شرایطی از آن آگاه 
شد، نباید آن را در نزد دیگری یا دیگران بر ملا کند؛ 
زیرا شخص خواسته انفاق خویش را نهان انجام دهد 
و از ثواب و آثار انفاق نهانی بهره مند شود. بیان این 
راز و عمل انفاقی او در نزد دیگری یا دیگران موجب 
رنجش خاطر انفاق‌کننده می‌شود. بنابراین اگر کسی 

راززدایی کند، نسبت به او غیبت کرده است.
بدتر از آن این است که شخصی عمل زشتی را 
در نهان انجام داده یا مرتکب گناهی در نهان شده 
یا عیبی و نقصی در بدن او هست که دیگران از آن 
آگاه نیستند؛ اما غیبت‌کننده از آن آگاه می‌شود و 
اگر در نزد دیگران آن را افشــا و بیان کند، این نیز 

مصداق غیبت است.
بر اســاس تعالیم قرآنی و تفاسیر روایی ماثور 
از معصومان)ع(، اگر کســی در جمع مثلا به قد و 
قامت فردی با اشاره یا کنایه و مانند آن توجه دهد 
و آن را به عنوان عیب بیان کند و به نمایش گذارد، 
چنین عملی نیز غیبت بوده و حکم غیبت بر آن بار 
می‌شود؛ زیرا این‌گونه رفتار، پشت سرگویی و غیبت 
اســت که آن فرد اگر نسبت به آن آگاه شود شاید 
بســیار ناراحت و حتی عصبانی شده و به درگیری 

و جدال بینجامد.
از نــگاه آموزه‌های اســامی، گاه غیبت‌کننده 
چیزی را بیان می‌کند که اصلا آن چیز در شخص 
غایب وجود نــدارد. چنین بیانی دیگر از مصادیق 
غیبت نیســت، بلکه از مصادیق بهتــان و افتراء و 
خود گناهی دیگر و بزرگ‌تر است که در جای خود 

باید به آن پرداخت.
بر اســاس آموزه‌های اســام و فقه اســامی، 
غیبت آن اســت که برادر دینی خویش را به آنچه 
او را ناخــوش آید، یاد کنی. پس اگر آن چیز در او 
باشد، از مصادیق غیبت است و اگر در او نباشد، از 

مصادیق بهتان است.

همچنین بیان خوب و بد و کمال و عیب دیگری 
با قول یا فعل یا با اشــاره یا با کنایه جزو مصادیق 
غیبت است و هیچ فرقی ندارد که این غیبت چگونه 
تحقق یابد؛ زیرا غیبت تنها بدگویی به زبان و سخن 
نیست، بلکه به هر نحوه و شکلی از جمله نوشتن یا 
اشاره و غیره که امر حقیقی و واقعی بیان می‌شود و 
غایب آن را ناخوش دارد، جزو مصادیق غیبت است.

بر اساس فقه اسلامی، همچنین فرقی نیست که 
این امور دینی باشد یا دنیوی، در بدن باشد یا در غیر 
بدن، در لباس باشد یا در غیر لباس از جمله خانه و 

اثاث خانه و مانند آنها.)نگاه کنید: زبده البیان، ص 
530؛ جامع السعادات، ج 2، ص 293(

بنابراین وقتی کسی پشت سر دیگری به لباس 
غایب عیب می‌گذارد، یا به پرده خانه‌اش یا فرش و 
چیدمان خانه یا هر چیز دیگری از مصادیق غیبت 
است. این در حالی اســت که بسیاری از مردم به 
گمان اینکه در حال نقد پوشش و پوشاک یا چیدمان 
خانه یا سلیقه افراد در آشپزی یا پذیرایی یا همانند 
آن هستند، عملا در حال غیبت از یکدیگر هستند 

که گناهی بزرگ است.
به هر حال، از نظر اسلام پشت سرگویی خواه 
به شــکل بدگویی و نقص‌گویی از شخص و اندام و 

کارها و رفتارهایش یا ثناگویی از او که او را خوش 
نمی‌آید، از مصادیق غیبت است.

سرگویی  به  از نظر آموزه‌های قرآن، غیبت و پشت‌
خوب یا بد می‌تواند آثار زیانبار روحی و روانی و نیز 
اجتماعی داشته باشــد؛ از همین رو بشدت از آن 

نهی کرده است. 
گاه ممکن اســت که انسان در جمع یا جلسه 
نتواند مانع غیبت‌کننده شود، در این صورت برای 
مبارزه با غیبت و غیبت‌کننده لازم است تا با ترک 
معاشــرت و جلسه و خروج از مجلس به هر عذر و 
بهانه‌ای، نــه تنها جلوی عمل ضد هنجاری و ضد 
ارزشی غیبت گرفته شــود، بلکه از آثار و تاثیرات 
غیبت، خود را بدور دارد و از عنوان غیبت شنونده 
خارج شود؛ زیرا همان گناهی که برای غیبت‌کننده 

است، برای غیبت شنونده نیز هست.

خــدا در قرآن فرمان داده تا بــا بهره‌گیری از 
شــیوه‌ها و رفتارهایی جلوی غیبت گرفته شود؛ از 
جمله تغییر بحث و بردن سخن در مجالس به سوی 
مطالب دیگر می‌تواند یکی از این روش‌ها باشــد؛ 
به این معنا که اگر کســی در حال غیبت است، با 
شــوخی یا مزاح یا هر شکل دیگری، فضای جلسه 
را تغییر داده و جلســه را به حدیث از امر دیگری 
کشاند تا این‌گونه از غیبت و آثار آن در امان ماند.
)انعام، آیه 68( بر اســاس روایاتی در ذیل همین 
آیه از رســول‌الله)ص( از مؤمنان خواســته شده تا 

از همنشــینی با غیبت‌کننــده اجتناب کنند تا او 
دست از غیبت بردارد. )نورالثقلین، ج 1، ص 726، 

حدیث 116(
آثار و عواقب غیبت 

غیبــت دارای آثار زیانبار فردی و اجتماعی و 
نیز روحی و روانی است. غیبت مؤمنان از یکدیگر 
افزون بر اینکه موجب راززدایی از اســرار مؤمنان 
می‌شــود، همچنین عامل گسست برادری ایمانی 
و از دســت رفتن انســجام اجتماعی است؛ زیرا 
از نظر قرآن، مســلمانان بر اســاس اخوت ایمانی 
با هم برادر هســتند و کســی که اقدام به غیبت 
می‌کند، گویی گوشت برادر دینی خود را می‌کند 

و می‌خورد و به او و برادری ایمانی آسیب می‌زند. 
)حجرات، آیه 12(

غیبت موجب می‌شود تا حرمت‌ها از میان برود و 
آبرو و احترام برادر دینی هتک شود)همان؛ نساء، آیه 
148(؛ زیرا غیبت‌،خواه نسبت به امر نیک و کرداری 
خوب باشد که نهان و مخفی است و خواه نسبت به 
امر بد و زشت، هتک حرمت مؤمن است؛ چون مؤمن 
برای خویش حریم شخصی دارد که می‌خواهد در 
آن حریم شــخصی در امان بماند؛ اما بیان آن امر 
نیک یا بد در قالب غیبت و پشت سر گویی، هتک 

حرمت نسبت به این حریم شخصی است. 
البته شکی نیست که هتک حرمت در بیان امر 
زشت و بد آشکارتر است؛ اما این بدان معنا نیست 
که در امر نیک چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ زیرا اگر 
شــخص می‌خواست امر نیک او آشکار باشد، آن را 

مخفــی نمی‌کرد. از همیــن رو وقتی آن امر نیک 
با غیبت آشکار می‌شــود آن را ناخوش می‌دارد و 
ناراحتی خویش را حتی بر زبان می‌راند و اعتراض 

می‌کند.
همچنین غیبت آثار روانی دارد؛ زیرا همان گونه 
که خوردن گوشت مردار از سوی مؤمنان دشوار و 
آثــار مخرب روحی و روانی افــزون بر بدنی دارد، 
تعرض به حریم حرمت‌ها و هتک آن بسیار سخت‌تر 
و دشــوارتر برای مؤمن است؛ چرا که آبروی مؤمن 
از جان و مالش عزیزتر و گرامی‌تر اســت تا جایی 
که مؤمن برای حفظ حرمت آبرو و عرض خویش، 

جان و مال را فدای آن می‌کند. 
باید توجه داشت که همه احکام حرمت غیبت و 
آثار آن درباره مؤمنان و مسلمانان است، اما در‌باره 
کافران می‌توان به بیان عیوب آنان در پشــت سر 
پرداخت؛ زیرا برای مؤمن حریم حرمت اســت اما 
کافر برای خویش حرمتی نگذاشــته است؛ بدون 
شک کفر و شــرک از بزرگ‌ترین ظلم‌ها است که 
برتر و بدتر از آن نیست؛ چنان‌که در قرآن از شرک 
به عنوان ظلم عظیم یاد شــده اســت.)لقمان، آیه 
13( از همین رو، اگر رسواســازی عیبی چون کفر 
و شرک به عنوان ظلم جایز باشد)نساء، آیه 148(، 
باید گفت که غیبت کافر حرام نیست، بلکه جایز و 
روا است.)حجرات، آیه 12؛ زبده البیان، ص 530( 
خدا به غیبت‌کننده‌ها هشــدار شدید می‌دهد 
که گرفتاری به غیبت می‌تواند آنان را گرفتار آتش 
الهی در دوزخ کند که تن و جان و روانشان را در بر 
می‌گیرد و آنان را می‌خورد و از میان می‌برد و عذابی 
جانکاه بر آنان وارد می‌سازد. این عذاب دردناک نه 
تنها در بیرون بلکه در درونشان شعله‌ور می‌شود و 
همه وجودشــان را همچون ستون در بر می‌گیرد.

)همزه، آیات 1 تا 8(
زمینه‌های غیبت 

روحیه تجســس در زندگــی دیگران موجب 
کشیده شــدن افراد به غیبت نسبت به دیگران 
می‌شــود؛ بنابرایــن، لازم اســت تا انســان از 
ســرک کشیدن و تجســس و فضولی در احوال 
 دیگــران خودداری کند تا گرفتار غیبت نشــود.

)حجرات، آیه 12(
سوء ظن نسبت به دیگران و رفتارها و گفتارهای 
آنان بسترســاز ورود انسان به غیبت می‌شود؛ زیرا 
کســی که نسبت به دیگران بدگمان است، رفتار و 
کردار دیگران را به نقد می‌کشــد و عیوب آنان را 
آشــکار می‌کند و این‌گونه وارد عرصه گناه بزرگ 

غیبت می‌شود.)همان( 
از همین رو خدا از تجسس و سوء ظن برحذر 
داشته؛ زیرا وقتی دامنه ظن افزایش یابد، بدگمانی 
تشدید می‌شود که موجب ورود انسان به امری چون 

غیبت می‌شود.)همان(
ثروت اندوزی و جمع مال و شمارشگری نسبت 
به دارایی موجب می‌شــود تا انســان دنبال کشف 
عیوب دیگران برود و به هر شکلی بخواهد خود را 
برتر نشــان دهد و با نیش زبان و رفتارهای تند و 
تیزش عیوب دیگران را آشکار سازد.)همزه، آیات 1 

و 2؛ مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 747(
بیماری حسادت نیز از زمینه‌های دیگر غیبت 
است که آتش آن‌، فرد را به سوی بدگویی و غیبت 

می‌کشاند.
از آنجا که غیبت آثار بسیار خطرناک و زیانباری 
برای دنیا و آخرت همگان دارد و آســیب جدی به 
وحدت و انســجام اجتماعی جامعه ایمانی می‌زند، 
خدا از مؤمنان خواسته تا با تقوای الهی جلوی این 

امر نابهنجار و رفتار اجتماعی ضد ارزشی را بگیرند 
و خود را از آن مصون نگه دارند. )حجرات، آیه 12(

از نظر قرآن، توجه به حقیقت غیبت که شبیه 
خوردن گوشت غیبت شونده است، خود می‌تواند 
عامل بازدارنده از غیبت باشــد)همان(، همچنین 
توجه به علم و آگاهی خدا از همه اعمال و گفتار و 
رفتار انسان می‌تواند عامل بازدارنده و مانعی جدی 
نسبت به غیبت باشد)نساء، آیه 148(؛ زیرا کسی 
که خــود را در محضر خدا و علم الهی می‌بیند به 
خود اجازه نمی‌دهد تا غیبت کند و گرفتار خشــم 

الهی شود.
اگر کسی غیبت کرده باید به سرعت پشیمانی 
خویش را در قالب توبه و اســتغفار داشته باشد تا 
گرفتار آثار زیانبار غیبت در دنیا و آخرت نشــود.

)حجرات، آیه 12(


